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درنگيدن
در زمانى يكى، دو ثانيه اى- طبق زمان سنج هاى كمى رايج - بازيكنى، 
حركتى انجام مى دهد؛ شوتى مى زند، هدى، گلى، تكلى، لگدى؛ اما آيا اين، 
همه آن چيزى است كه اتفاق افتاده است؟ آيا در زمانى يكى، دوثانيه اى تنها 
همين عمل كلى رخ داده است؟ عملى كه به راحتى نامى از دايره واژگان مان 
ــگر براى مخاطب انجام  برايش برمى گزينيم- و البته اين كار را هم گزارش
مى دهد و عمل را بيشتر از پيش تهى مى كند از آگاهى دقيق تر. آهسته كردن 
ــدن» را به ياد  ــان را به حقيقتش نزديك مى كند (فعل «درنگي تصوير، زم
ــاختن و تاخير است و هم، تامل وتانى).  بياوريم كه هم به معناى آهسته س
ــدارد؛ زمانى كه  ــخص و هژمونيك كمى ن ــى كه تنها يك ديرند مش زمان
ــت؛ فقط و فقط چنين نيست  حاوى كيفيت هايى چندگانه و چندگونه اس
ــه ببينيم توپ از چه فاصله اى از تير دروازه به اوت رفت؛ لرزش و خمش  ك
ــته هاى درهم پيچنده موى بازيكن شوت زن را مى بينيم، رنگ  تك تك رش
موهايش را. قطره هاى عرقى را مى بينيم كه از سررشته هاى موى او به هوا 
مى پاشد. خطوط خميده و چندگانه چهره او را، خطوط خميده و چندگانه و 
انبوه شده چهره او را مى بينيم. خال هاى ريز صورتش را. خطوط چشم هايش 
را. خطوط عجيب لب هايش را. لرزش لب هايش را. دندان هايش را مى بينيم. 
ــفيدش را كه چگونه برهم ساييده مى شوند به هنگام شوت.  دندان هاى س
سفيدى دندان هايش را. نگاهش را. نيروى نگاهش را. چشم هايش را چگونه 
باز مى شود يا بسته مى شود براى آناتى. حس را در چهره اش؛ حس خستگى 
ــوس را. اروس را. لرزش ها را در  ــور را. هيجان را. لذت را. اندوه را. افس را. ش
ماهيچه هاى دستش. ران هايش. ماهيچه هاى برآمده ساق هايش. گوشت را 
ــت را. لرزش ماهيچه را. خطوط چمن را مى بينيم.  مى بينيم. لرزش گوش
ــود  ــتوك دار او از زمين كنده مى ش چمن هايى كه ريزاريز از زير كفش اس
ــبزى چمن را. تاخوردگى هاى معادله ناپذير پيراهن  و به هوا برمى خيزد. س
و شورتش. و باز موهايش را كه در هر «آن» به سويى مى رقصد و مى لغزد و 
ــد. قطره هاى ريز عرق را كه بر صورتش، بر خطوط صورتش جارى  مى جه
مى شود. ميل را. تپش را مى بينيم. تپش را در صورت. در پوست. در ماهيچه. 
در موها. در لب ها. رگ ها را مى بينيم. رگ هاى برآمده گردن و بازو و پاها را. 
قطره هاى عرق را كه از صورت و پيشانى و موها به هوا فرامى پاشد... و به بيان 

دلوزى زمان را درمى يابيم و «خود ديدن» را مى بينيم. 
ــت كه آن بدن كلى و عمل  ــرهم بندى اين قطعه ها و جزء هاس آرى! س
كلى و تصوير كلى را، در مقام تصويرى مستقل از رخداد بيرون، برمى سازد. 
به اين ترتيب، زمان - به زبانى دلوزى - حقيقت ريزوماتيك اش را بيان كرده 
و شاخه شاخه مى شود. او ديگر صرفا يك بازيكن نيست؛ موجوديتى است 
ــت كه از ديدن  ــده از ماديت ها و نيروها. آيا به همين دليل نيس دمونتاژش
چنين تصاويرى، چنان دچار بهجت و لذت مى شويم كه گويى با اثرى هنرى 

مواجهيم؟ اثر هنرى كه اروس تپنده در دل هر ماده اى را آشكار مى كند. 
ــته امكان فراروى از  ــل همين ويژگى بنيادين تصوير تكرار-آهس به دلي
ــه و كل خواهانه  ــى وحدت گرايان ــون» فراهم مى آيد. قانون، كه گرايش «قان
ــت مى دهد؛  ــا درك و آگاهى حقيقت زمان، اعتبار خويش را از دس دارد، ب
مشخص ترين نمونه براى اثبات اين ادعا، استفاده از تصوير تكرار-آهسته در 
مسابقات واليبال و كشتى است. در پخش تلويزيونى فوتبال نيز از اين مورد 
ــى استفاده مى شود، اما نه در خود بازى  براى بحث هاى داورى يا كارشناس
و حين بازى، كه بيرون يا بعد از بازى. در واليبال و كشتى، به معناى واقعى 
كلمه، به ميانجى تصوير تكرار-آهسته است كه از حقيقت رخداد بازى- و 
ــويى، آگاهى كلى و قبلى ما را  ــويم و همين آگاهى از س زمان- آگاه مى ش
گسترش مى دهد و از سوى ديگر لذت تجربه حقيقت را فراهم مى آورد. اين 
فراروى از قانون هاى كلى- و نيز نام ها، مفهوم ها و تصويرهاى كليشه- همان 
اتفاقى است كه در مواجهه با اثر هنرى اصيل براى مخاطب رخ مى دهد. يا 
ــتنتاج را عكس كرد: هر آن اثرى كه بتواند چنين كارى با  مى توان اين اس
مخاطبش كند (يعنى آگاهى كلى و قبلى او را مخدوش كند) اثرى هنرى 
ــم هنرى را در خويش دارد. از طرف ديگر،  ــت يا لااقل رگه اى از اروتيس اس
تصوير تكرار-آهسته، مواجهه با گذشته است؛ اين مواجهه، در محل استاديوم 
ممكن نيست. گذشته، به اكنون مى آيد، اما اين بار در وضعيتى ديفرانسيلى، 
تكه تكه شده و نقدآميز. بالقوگى هاى گذشته، كه در هيات گذشته تقويمى 
كدگذارى مى شود، امكان بيان مى يابد. چنان كه دلوز درباره هنر مى گويد، 
اين تصوير تكرار-آهسته نيز «حفظ مى كند»؛ رخداد را در تصوير؛ چنان كه 
ــى، لبخند دختر زيبارويى را با بوم و رنگ و خط، حفظ مى كند.  يك نقاش
ــتار، هيچ گاه، ترويج يا تبليغ فوتبال يا تماشاى  ــت اين نوش پيامد يا خواس
آن نيست؛ فوتبالى كه - همراه با بخش اعظمى از صنعت سينما - فجايع 
اقتصادى ، سياست هاى سرمايه دارانه  و خودبزرگ بينى  سلطه گران جهانى را 
ــيه مى كشاند. اما شايد خوش بينانه و به شيوه اى دلوزى، آزادكردن  به حاش
ــد در راستاى تفكر، ادراك و  ــتى باش نيروهاى بالقوه اين فاجعه كاپيتاليس

قلمروزدايى [از زمان، حركت، بدن و ادراك]. 
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سياست جداسازى
هنگامى كه براى اولين بار هواپيماى هر جهانگردى بر فراز كيپ تاون 
قرار مى گيرد، ساحل چشم نواز كيپ تاون، كوه زيباى تيبل ماونيتين و 
ــت كه نظرها را خيره مى كند. داستان  جزيره رابين اولين چيزهايى اس
اما پيچشى تراژيك به خود مى گيرد، هنگامى كه از فرودگاه عازم شهر 
هستيد، حلبى آباد بزرگ كيپ تاون شوك اوليه را به هر جهانگردى وارد 
مى كند. كيپ تاون شهر توريستى آفريقاى جنوبى، نگينى است در قاره 
ــياه براى جذب جهانگردان اين كشور درحال توسعه، سواحل  زيباى  س
ــاحل هاى جهان است، دماغه  كمپس بى وكليفتون از جمله زيباترين س
ــهر، همه وهمه به هر جهانگردى لبخند  اميد نيك، كافه هاى زيباى ش
ــوز مى توان در فضاى  ــت تبعيض نژادى را اما هن مى زند. امتداد سياس
شهر مشاهده كرد. از جمله اين سياست ها مى توان به سياست جداسازى 
ــيارى از فعالان  ــاره كرد. به طور مثال، بس ــژادى فقرا از ثروتمندان اش ن
سياسى آفريقاى جنوبى، ضعف حمل ونقل عمومى شهرى در كيپ تاون 
ــازى (segregation) مى دانند. در  ــت جداس ــى از ادامه سياس را ناش
بدبينانه ترين حالت، سياست ضعف حمل و نقل عمومى، سياستى عمدى 
ــوى صاحبان قدرت براى جدا نگاه داشتن سياهان از سفيدپوستان  از س
ــت اما با روايت تاريخى  ــت؛ ديدگاهى كه هرچند بدبينانه اس مرفه اس

شكل گيرى آپارتايد همخوانى غريبى دارد. 
ريان ملان، در كتاب «قلب خائن من»1 روايتى شخصى از تاريخ معاصر 
آفريقاى جنوبى را به زيبايى بيان مى كند، رايان، نوه دانيل فرانسوا ملان، 
ــت وزير آفريقاى جنوبى و معمار آپارتايد است، نكته جالب در اين  نخس
روايت اين است كه آپارتايد ابتدا با توجيه شبه منطقى سياست جداسازى 
آغاز شد. از ديد معماران آپارتايد، هر سه گروه اصلى كشور آفريقاى جنوبى 
ــت ها و  ــفيدها، رنگين پوس ــد در فضايى جدا از هم زندگى كنند. س باي
سياهان. هركدام در منطقه خود و بدون هرگونه اختلاط نژادى. امروزه 
حداقل در مورد سياهان همين سياست كمابيش و اگرچه نه به صورت 

علنى اما به صورت پنهان اجرا مى شود. 
هزينه اى كه براى جام جهانى انجام شد، مى توانست بسيارى از اين 
مشكلات را حل كند. هرچند دولت فعلى آفريقاى جنوبى درصدد است 
مشكل جداسازى نژادى را حل كند، اما سرعت بهبود وضعيت سياهان 
نشانگر اين است كه هيچ گونه افق روشنى دست كم در كوتاه مدت و حتى 

ميان مدت به دست نخواهد داد. 
معبد ماراكانا

ــگاه  ــتاد گروه مطالعات اديان دانش ــتر، اس ــور ديويد چدس پروفس
ــاى بيسبال، بت وارگى كوكاكولا  كيپ تاون در مقاله اى با عنوان «كليس
ــات اديان در فرهنگ  ــدرول: الگوهايى نظرى براى مطالع ــزم راك ان و ب
ــبال  ــبيه ورزش بيس عاميانه آمريكا»2 با وام گيرى از آراى دوركيم با تش
ــد تمامى صفاتى  ــه اين ورزش واج ــان مى دهد ك ــه مذهب به ما نش ب
ــت و لاجرم مبتنى بر اين  ــت كه دوركيم براى يك مذهب قايل اس اس
ــرد. اين ويژگى ها به  ــبال را يك مذهب قلمداد ك تعريف مى توان بيس
ــدق مى كند، تمام ويژگى هاى يك  ــق اولى در مورد فوتبال هم ص طري
ــده، سرودهايى  مذهب در اين ورزش به گونه اى تمام وكمال منعكس ش
كه هواداران تيم ها براى تيم هاى خود مى خوانند بسان اورادى است كه 
ــتاديوم ها معابد نوينى  مومنين به يك مذهب آن را زمزمه مى كنند، اس
است كه در آنها طرفداران فوتبال، اين زايران عصر نو در آن به ستايش 
ــتارگان و رب النوع هاى عرصه مستطيل سبز مى پردازند،  و پرستش س
بى سبب نيست كه بزرگ ترين استاديوم فوتبال دنيا در برزيل را نه به نام 
استاديوم بلكه به اسم معبد ماراكانا مى نامند. كتاب مقدس اهالى فوتبال 
ــت كه حكم 10 فرمان اين آيين را دارد  مجموعه قوانين و مقرراتى اس
ــط كاهنان فيفا تنظيم شده؛ قوانينى كه تخطى از آنها مى تواند  و توس
حتى گاهى يك ملت را از شركت در بزرگ ترين گردهمايى عشاق اين 
ــت كه حتى دولت ها نيز ياراى  آيين جديد محروم كند، فيفا نهادى اس
ــم  ــا آن را ندارند. بازيكنان حرفه اى فوتبال در دنيا كه در چش مقابله ب
مردم عادى به فوق ستاره هاى سينمايى مى مانند، بيش از هرچيز ديگر به 
راهبان ديرهاى قرون وسطى شباهت دارند، فارغ از دقايق كوتاهى كه در 
رسانه ها ظاهر مى شوند، حداقل در دوران ورزش حرفه اى خود مجبورند 
ــت كنند،  ــختى، زاهدانه از بدن خود حراس كه با حفظ قواعد سفت وس
غذاخوردنشان كنترل شده است، روزانه بايد دوبار تمرين كنند و هفته اى 
حداقل دوبازى سخت در پيش دارند، شب ها بايد زود بخوابند و صبح ها 
زود بيدار شوند، حتى از تعطيلات مردم عادى نيز برخوردار نيستند، در 
ليگ جزيره، حتى خبرى از تعطيلات سال نو ميلادى هم نيست، اينها 
ــتايش از اين سبك زندگى اسپارتى نيست،  البته هيچ كدام به معنى س
بلكه تنها شاهدى است بر صحت ادعاى چدستر كه فوتبال تا چه حد 

ــخت است. مى توان سياهه اى از آيين ها  از جنس يك مذهب سفت وس
ــابه در مذاهب و فوتبال را ارايه كرد، قربانى كردن، نظام  ــك مش و مناس
سلسله مراتبى، مناسك تشرف، اوراد و ذكرها، قوانين، ايثار و مواردى از 

اين دست را مى توان به گونه اى مشابه در فوتبال و ساير مذاهب يافت. 
مذهب فوتبال، مذهب دنياى مدرن ماست. با آيين ها و سمبل هايش، با 
اوراد و اذكارش، با قديسان و راهبانش. قرن ها پيش هنرى چهارم در آستان 
بارگاه پاپ و در ميان سرماى طاقت فرساى كوه هاى آلپ سه روز و سه شب 
زانو زد تا پاپ گرگورى هفتم او را به حضور بپذيرد. امروزه روساى جمهور 
و دولتمردان، در آستان سپ بلاتر مدت ها زانو مى زنند، تا اين پاپ دنياى 
ــيرك انتخاب  ــه آنها كرده و آنها را به حضور بپذيرد. س جديد تفقدى ب

كشورها براى ميزبانى جام جهانى به خوبى دليلى است بر اين مدعى. 
Fick Fufa

ــرت هايى بود كه در دوران برگزارى  ــته روى تى ش ــعار فوق نوش ش
ــروش مى رفت، لازم به  ــى در آفريقاى جنوبى به ف ــاى جام جهان بازى ه
ــت با كلماتى كه با كمى  ــته فوق بازى كنايى اس ــت كه نوش ذكر نيس
ــود «گور پدر فيفا». از ديد  ــتى اش مى ش پس وپيش كردن معنى دم دس
ــت آفريقاى جنوبى به امپراتورى فيفا را  ــيارى واكنش قشر تهيدس بس
ــيه اى يافت، خيلى زودتر از آنچه  مى توان در لابه لاى همين نكات حاش
ــوروحال آفريقايى ها براى برگزارى جشنى بين المللى  توقع مى رفت ش
ــتثنايى  ــاب بازارهاى جهانى و موقعيت هاى اس ــودن ب كه مدعاى گش
ــده در جام جهانى،  ــت فروكش كرد، هزينه هاى هنگفت انجام ش را داش
ــدى چون دولت زوما،  ــواى حيف وميل هاى رايج در دولت هاى فاس س
ــاهد آن ركود و  ــيد، ش هيچ گاه رونقى به اقتصاد آفريقاى جنوبى نبخش
سقوط بازار گردشگرى در آفريقاى جنوبى در سال هاى بعد از جام جهانى 
است؛ ركودى كه با گره خوردن با بحران مالى جهانى تشديد شد. بماند 
ژست هاى مشمئزكننده دولت در جمع آورى فقرا و فاحشه هاى خيابانى 

از خيابان براى مدت بازى ها تا خدشه اى به چهره ميزبان وارد نشود. 
ــه در حدود  ــتاديوم كيپ تاون به تنهايى ماهان ــروزه نگهدارى اس ام
ــدگان آفريقاى جنوبى  ــر دوش ماليات دهن ــه ب ــون دلار هزين نيم ميلي
ــت كه فوتبال حتى ورزش اول  تحميل مى كند، نكته طنزآميز اين اس
آفريقاى جنوبى نيست و ورزش پرطرفدار راگبى به عنوان ورزش اول اين 

كشور در ساير استاديوم هاى قديمى كشور برگزار مى شود. 
فيفا و فاولا

ــت كه بيش از 6درصد از  ــا نام زاغه هاى موجود در برزيل اس فاولاه
جمعيت برزيل يعنى حدودا 11ميليون سكنه دارند و يكى از بزرگ ترين 
آنها در ريودوژانيرو قرار گرفته؛ زاغه نشين هايى كه بالاترين ميزان جرم 
ــابق لولا  و جنايت را به خود اختصاص داده اند، هرچند رييس جمهور س
ــت با پياده كردن برنامه شبه سوسياليستى خود اندكى  ــيلوا توانس داس

ــزه ورود به بازارهاى  ــد اما به زودى م ــال و روز فقراى برزيل برس به ح
ــرد و لولا با درپيش گرفتن  ــت را هم خام ك جهانى اين پير سوسياليس
ــرمايه گذارى  ــوم نوليبرالى آغوش خود را براى س ــت هاى مرس سياس
ــوف معاصر اسلونيايى، در كتاب  ــود. اسلاوى ژيژك، فيلس خارجى گش
ــرش، «تقاضاى امر محال»3 ضمن بيان بدبينى خود به جنبش هاى  اخي
پوپوليستى چپ آمريكاى جنوبى از قول دوستان چپ برزيلى خود نقل 
ــازماندهى مدنى در  مى كند كه به محض اينك اندكى خودآگاهى و س
ميان زاغه نشين ها شكل مى گرفت، ناگهان سيل موادمخدر و پورنوگرافى، 
ــهل گيرى نسبت به گنگ هاى  زاغه ها را در مى نورديد، دولت عملا با س
ــا فضا را براى هرگونه اعتراض سياسى و مدنى تنگ  موادمخدر و فحش
ــتى لولا، در ابتدا اميدواركننده به نظر  مى كرد.4 سياست هاى پوپوليس
ــيد، اما با گذشت زمان به نظر مى رسد كه وسوسه حل شدن در  مى رس
جريان جهانى سرمايه زانوان اين مبارز ديرپاى عدالت خواه را نيز سست 
ــت به نظر بسيارى از تحليلگران آفريقاى جنوبى در  كرده. همين سياس
ــد، شواهدى در دست است  دوره آپارتايد در زاغه هاى آفريقا اجرا مى ش
كه موادمخدر صنعتى و ارزانى نظير «داخا» با حمايت دولت آپارتايد به 
وسعت و با حمايت در زاغه هاى آفريقاى جنوبى توزيع مى شد. شباهت 

بين وضعيت برزيل و آفريقاى جنوبى غريب است. 
ــن ترين برخورد با نيروهاى دست چپى  غريب است كه امروزه خش
ــابقه نبرد  ــط رييس جمهورى صورت مى گيرد كه حتى س برزيل توس
مسلحانه عليه فاشيست ها را در كارنامه خود دارد. ديلما روسف، جانشين 
لولا، زنى است كه حتى سابقه اى راديكال تر از سلف خود در چپ گرايى 
دارد. اما همين رييس جمهور، در ميانه انتخاب بين شركت خصوصى فيفا 
ــن جبهه خود را در صف ثروتمندان  و مردم برزيل به گونه اى كاملا روش

فيفا قرار داده. 
هرم ماراكانا

ــماعيل كاداره به نام «هرم»، خئوپس فرعون مصر  در رمان كوتاه اس
ــنت نياكانش از ساخت هرمى  ــت پا زدن به س تصميم مى گيرد با پش
ــنيدن چنين تصميمى به  ــاورانش با ش ــت بكشد. مش براى خود دس
ــى در حفظ اقتدار فرعون  ــوند ساخت هرم نقشى اساس او يادآور مى ش
ــى كه وراى تفاسير نشانه شناسانه و اسطوره اى تفسير بسيار  دارد. نقش
ساده و سرراستى هم دارد؛ با ساخت هرم هزينه هاى هنگفتى بر دوش 
ــود و آنها را همواره درگير و دربند نگاه مى دارد، از  ــته مى ش رعايا گذاش
سوى ديگر پليس مخفى فرعون مى تواند با ايجاد فضايى پليسى هرگونه 
ــاخت اين بناى باشكوه سركوب كند،  مخالفى را به بهانه مخالفت با س
ــنهادات متعددى براى جايگزين كردن ساخت هرم با  نهايتا پس از پيش
گزينه هاى ديگرى نظير جنگ يا دستكارى در جريان رود نيل به سبب 
ــاندن به كشت و زرع مردم و لاجرم بدبخت نگاه داشتن شان،  آسيب رس

ــند كه راه حل در ساخت هرمى بسيار  ــاوران به اين نتيجه مى رس مش
ــان عظيم كه براى دو دهه  ــت. هرمى چن عظيم تر از هرم هاى قبلى اس
كشور را به آستانه ورشكستگى مى كشد و به گونه اى معجزه آسا پايه هاى 
ــلاوى ژيژك در  ــت خئوپس را بيش از پيش تثبيت مى كند. اس حكوم
يادداشتى به گونه اى كنايى مى گويد اگر او حاكم جهان مى شد، همين 
ــت را در لباسى امروزى در پيش مى گرفت، مانند سرمايه گذارى  سياس
ــان به مريخ و ساير سيارات يا چيز به دردنخور اما  روى پروژه بردن انس
پرهزينه اى از اين دست تا سطح استاندارد زندگى رعايش را كاهش داده 
و در نتيجه حكومت خود را تثبيت كند.5 چندى پيش در يادداشتى در 
ــاد دولت پوتين در برگزارى المپيك سوچى اشاره  اينترنت به عمق فس
شده بود. نمونه هايى از اين دست كه مثلا به سه نفر از دوستان قديمى 
پوتين 15ميليارددلار پروژه واگذار شده يا اينكه با مربى اسكى مدودوف 
قراداد ساختمانى به ميزان 2/5ميليارددلار بسته شده6 و فسادهايى از اين 
دست، اما داستان هرم داستانى از جنسى ديگر است، داستانى كه حتى با 
فرض اجراى پروژه توسط پاك ترين نظام ها هم چيزى جز فقر و بدبختى 

نصيب مردم نمى شود، چه رسد به نظام مافيايى پوتين. 
هزينه هاى برگزارى جام جهانى تاكنون بيش از 11ميليارددلار بار مالى 
بر دوش پرداخت كنندگان ماليات برزيل داشته، هزينه هايى كه با برگزارى 
المپيك بعدى در برزيل چند برابر خواهد شد، شايد دولت برزيل بهتر از 
هركس ديگر پيغام مشاوران خئوپس را دريافت كرده، با بناى هرم ماراكانا 
حكومت خود را براى دهه ها بر شانه هاى زاغه نشينان فاولاس تثبيت كند. 
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ــاذق – عنصرى كه به نمك مى زنند 4 -  مى افتند! - ح
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دل پر سوز برآيد - از امراض فصل سرما - زره ساز - آزاد 
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جست وجو – مهاجم سرشناس تيم ملى فوتبال آرژانتين 
ــر به راه  10 - از ورزش هاى گروهى - هجران، فراق - س
11 - توليد محصول از گياهان زراعى و باغى - دستمال 
ــى سنتى - امتلاء معده 13 - حرف  12 - آماس - كفش
ــگاهى - حزب هيتلر - يك  ــاب - از ظروف آزمايش انتخ
دور بازى تنيس 14 - از بخش هاى قرآن - ثلاثه ديدنى 
مصر - فرزند زكرياى نبى(ع) 15 - مترجم - داراى آواى 

دلنشين. 
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قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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